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 )قسمت سوم(تاريخچه پيدايش باب و بهائيت 

 علی بورونی

 نشريه حوزه اصفهان ،شماره يک و دو:منبع

 

 ای از احكام باب  نمونه

اگر چه . ها و آلماتش آورده است افكنيم به احكامی آه باب در آتاب ل نظری میحا

همه نسخ نخواهد شد ) اسلام(شريعت : "آند آه در صحيفه عدليه به اين مطلب اقرار می

حلال الی يوم القيامة و حرام محمد حرام ) صلی اللّه عليه و آله( بل، حلال محمد 

شود آه حلال به حرام و حرام  حكام باب مشاهده میولی عملاً در ا" الی يوم القيامة

ای از آا ذيلاً  به حلال تغيير پيدا آرده و احكام جديدی بيان شده است آه نمونه 

 :شود آورده می

، يعنی ازدواج بابی "ولا يجوز الاقتران لمن لا يدخل فی الدين: "در باب ازدواج ـ 1

باب درباره ) 15بيان، باب "(شدبا با آسی آه در دين بابيان نيست جايز نمی

 . داند ازدواج، رضايت پدر و مادر را شرط می

 است آه چهار ماه آا از 12ها  عدد ماه: "گويد در احسن القصص می: ها عدد ماه ـ 2

 است و هر ماهی 19ها  عدد ماه: "گويد  می3ولی در بيان، باب ." های حرام است ماه

 روز 361است آه به حساب ابجد " ء آل شی"ه عدد باشد و جمع ايام سال ب  روز می19

 ."است

". فضله موش پاك است و دوری از آن واجب نيست: "طهارت فضله موش و منی ـ 3

ايد، خداوند آن را در آتاب  آه شما از آن آفريده شده) منی(آب ) "17بيان، باب (

 ) بيان فارسی".(پاك نمود

ر را در تنزيلی آه دأب است امروز و اذن فرموده خداوند تجا: "جواز ربا ـ 4

بيان، باب ". (مابين ايشان و بر آن آه تناقص و تزايد در معاملات خود قرار دهند

18 ( 
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بر هر شخص واجب شده آه ازدواج آند، تا نسل خدا : "توليد نسل از راه ديگر ـ 5

اد پرست از او باقی بماند و بايد در اين راه جدЅيت نمايد، و اگر مانعی در ايج

نسل از يكی از طرفين بود جايز است برای هر يك از آا با اجازه ديگری به 

وسيله ديگری ايجاد نسل نمايد و ازدواج با آسی آه در دين بيان نيست جايز 

 ) 15بيان، باب ". (باشد نمی

قد عفی عنكم ما تشهدون فی الرؤيا او انتم بانفسكم عن : "جواز استمناء ـ 6

) احتلام(بينيد   يعنی بخشيده شده بر شما آنچه را آه در خواب می،"انفسكم تستمينون

 ) 10بيان عربی، باب . (نماييد و يا با بازی با خود استمناء می

صحيفة ". (ازدواج با دو زن جايز است و بيشتر جايز نيست: "تعدد زوجات ـ 7

 ) الاحكام

رام آرده است و خداوند ازدواج موقت را در اين دوره پاك، ح: "حرمت متعه ـ 8

 ) 7بيان، باب ". (مردم را از هواپرستی منع نموده است

، يعنی و اجازه ازدواج "و لقد اذن اللّه بين الاخ و اخته: "ازدواج با اقاربـ 9 

 ) شؤون خمسه. (بين خواهر و برادر داده است

بر پدران و مادران نوشته شده آه بعد از يازده سال پسر و : "سن ازدواج ـ 10

چون سن ذريات به ) "لوح هيكل، ضميمه بيان عربی". (تر خود را ازدواج دهنددخ

 ساله باشد بهتر 10 ساله و دختر 11يازده برسد بايد ازدواج آنند، ولی اگر پسر 

 ) صحيفة الاحكام". (است

های محكم قرار دهيد و دفن آنيد،  اموات خود را در بلور يا سنگ: "دفن اموات ـ 11

های سخت و لطيف گذاشته و دفن نماييد، و انگشترهايی آه منقوش به  يا در ميان چوب

 ) 32بيان، باب ".(آيه باشد در دست آا آنيد

را ) آب، خاك، آتش، باد(عناصر اربعه : "حرمت خريد و فروش عناصر اربعة ـ 12

 ) بيان عربی". (خريد و فروش نكنيد

وز با وضو رو به قبله بايستيد  بار در ر19نماز عبارت از آن است آه : "نماز ـ 13

) آئين باب".(شهد اللّه انه لا اله الاّ هو له الخلق و الأمر": و اين آيه را بخوانيد

نماز آبير و نماز وسطی و نماز صغير، و نماز : اند بعضی نماز را چنين تقسيم آرده"
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ت آه شود، نماز صغير، تنها دو سطر دعا اس  ساعت يكبار خوانده می24آبير در هر 

شود، نماز وسطی هم يك رآعت است آه در صبح و ظهر و شام  فقط هر روز خوانده می

 ) آئين باب". (شود خوانده می

نماز با جماعت حرام است مگر در نماز با ميت آه اجتماع : "حرمت نماز جماعت ـ 14

 ) بيان فارسی". (نماييد آنيد، ولی قصد افراد می برای نماز می

باشد است و عيد فطر همان  آه نوزدهمين ماه می) علاء(وز و در ماه  ر19: "روزه ـ 15

 ) 18بيان، باب ". (عيد نوروز، و حد روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است

، يعنی آنچه آه تا "فلتمحون آل ما آتبتم و لتستدلن بالبيان": علم و دانش ـ16

بيان عربی، . (ل نماييدايد نابود آنيد و حتماً به آتاب بيان استدلا آنون نوشته 

و ان ما اخترع من المنطق و ... . لايجوز التدريس فی آتب غير البيان "). 6باب 

های غير از آتاب  ، يعنی تدريس در آتاب"الاصول و غيرهما لم يوءذن لأحد من المؤمنين

بيان روانيست و آنچه آه اختراع شده به نام منطق و اصول و غير آن دو برای احدی 

ی عنكم فی البيان ان لا ). "10بيان عربی، باب . (منان اذن داده نشدهاز موء

تمكلن فوق عدد الواحد من آتاب و ان لم تملكتم فليزمنكم تسعة عشر مثقالاً من ذهب 

شود آه مالك  ، يعنی در آتاب بيان از شما ی می"احدا فی آتاب اللّه لعلكم تتقون

 19) برای هر آتاب( آتاب داشتيد بر شما 19  آتاب شويد و اگر بيش از19زيادتر از 

گردد، اين حدی است در آتاب خدا شايد  واجب می) به عنوان آفاره(مثقال طلا 

مطابق با ( سال 202واجب است هر آتابی آه ) "7بيان عربی، باب . (پرهيزآار گرديد

ازد و از استعمال آن گذشت مالك آن را تجديد آند يا آن را نابود س) محمد اسم علی

 در بيان 19قداست و حرمت عدد ) بيان فارسی، باب اول". (يا به شخصی عطا نمايد

بر هر شخص ) "8بيان، باب ". (نوزده روز در آخر سال روز گرفته و ذآر خدا آنيد"

 انگشتری آه بر آا اسامی 19 ورقه آاغذ لطيف و 19واجب است آه برای وارث خود 

 95برای شهری مهريه زياد تر از ) "8يان، باب ب". (خدا منقوش شده باقی گذارد

 مثال نقره جايز نيست و در هر دو صورت 95مثقال طلا و برای دهاتی زيادتر از 

  را عمدا محزون  آسی  شخصی هرگاه ) "7بيان، باب ". ( مثقال نباشد19بايد آمتر از 

فر مجبور آند، اگر شخصی آسی را برای س) "18بيان،باب ".(مثقال طلابدهد19آرد بايد 

اش خارج  يا بدون اجازه او داخل خانه او شود يا بدون اجازه او را از خانه 

اگر معلمی چوبی ) "16بيان، باب ". ( ماه زن او بر او حرام خواهد بود19سازد تا 

شود، اگر چه از روی   روز بر او حرام می19 ای زد، زن او تا  بر گوشت و بدن بچه



www.bahaismiran.com 

 4

".  مثقال طلا به آن بچه بدهد19 نداشته باشد بايد فراموشی بزند و اگر زن

 ) "11بيان، باب (

 اسامی سال و ماه و روز

است و هر سال عبارت از ) باشد  می361آه به حساب ابجد ) (ء آل شی(هر سال به عدد 

ها در دين باب  عدد و نام ماه) 3بيان، باب ". ( روز است19 ماه و هر ماهی 19

 : ها را به اين ترتيب ذآر آرده است روس الديانة نام ماهفاضل قائينی در آتاب د

 ـ6.  شهر النورـ5.  شهر العظمةـ4.  شهر الجلالـ3.  شهرالجمالـ2.  شهرالبهاءـ1

 شهر  ـ10.  شهر الاسماء ـ9.  شهر الكمال ـ8.  شهر الكلمات ـ7. شهر الرحمة

.  شهر القول ـ14 . شهر العلم ـ13.  شهر القدرة ـ12.  شهر المشية ـ11. العزة

  ـ19.  شهر الملك ـ18.  شهر السلطان ـ17.  شهر الشرف ـ16.  شهر المسائل ـ15

چنين است اسم روزها  و هم: "نويسد در آتاب آشف الحيل می) آواره(آيتی . شهر العلاء

آيد   روز آه زياد می5شود، ايام   می361آنند و چون  و سال را به حروف ابجد حساب می

اند و مثلاً  ملقب آرده) عطا و فيض(و زوائد ناميده و آا را ) هاء(را ايام 

است ) الحيل آشف ( آه تاريخ تحرير 1350 از شهر رجب 25/8/1310بنابراين تاريخ 

 90من سنين البيان آه سال ) السل(فی يوم العلم من شهر القدرة من سنة : شود می

 ". ظهور باب است

 

 سوء قصد به ناصر الدين شاه

وی پس از چهل و نه سال سلطنت در . صرالدين شاه چهارمين شاه قاجاريه استنا

 قمری به ضرب تپانچه ميرزا رضا آرمانی از پای 1313ايران در روز هفدهم سال 

چندی پس از اعدام سيد . درآمد و آنار مرقد حضرت عبدالعظيم در شهر ری مدفون شد

آه انتقام خون او را از ناصرالدين محمد باب تعدادی از بابيان تصميم گرفتند  علی

ای به او حمله آردند ولی تير آا به خطا  شاه بگيرند، بنابراين با طرح نقشه 

رفته و ناصرالدين شاه جان سالم بدر برد و پس از اين واقعه دستور داد آه 

آيتی در آوالب الدريه ماجرا را اين . تعدادی از سران بابيه را دستگير آنند

های متعصب آه از آن جمله ملا صادق ترك بود  شش نفر از بابی: "آند ف میچنين تعري

در نياوران شميران به طرف ناصر الدين شاه تيراندازی آردند، و بعد نيز با قمه 
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و غداره به شاه حمله بردند و او را مجروح نمودند ولی موفق به قتل ناصرالدين شاه 

 . نشدند

 پناهندگی به سفارت روس

از ". ها برآمد ن شاه بعد از اين واقعه در صدد دستگيری و نابودی بابیناصرالدي

بود آه در ) بهاء اللّه(جمله آسانی آه مورد تعقيب قرار گرفت حسينعلی نوری 

رفته بود و ) ميرزا آغاخان نوری(لواسان به عنوان ميهمانی به خانه صدر اعظم

ه قصد نياوران و مقر هنگامی آه او را به دربار احضار آردند از لواسان ب

حكومتی شاه حرآت آرد ولی در بين راه در محل زرگنده به سفارت روس متوجه شده و 

اين جريان را شوقی افندی نوه دختری حسينعلی بهاء در قرن . به آنجا پناهنده شد

بديع خود شرح داده است و نيز در تلخيص تاريخ نبيل زرندی اين گونه نوشته شده 

ای از سران بهايی چند روز پنهان  اء پس از ترور شاه و توقيف عدهحسينعلی به: "است

ماند و آنگاه از اختفاء بيرون آمد روز ديگر سواره به اردوی شاه آه در 

نياوران بود رفتند، در بين راه به سفارت روس آه در زرگنده نزديك نياوران بود 

 از آن حضرت مهمانی )شوهر خواهر حسينعلی(ميرزا مجيد، منشی سفارت روس . رسيد

جمعی از خادمانِ حاجی عليخان حاجب الدوله، بهاء اللّه را . آرد و پذيرايی نمود

شناختند و او را از توقف بهاء اللّه در منزل منشی سفارت روس آگاه ساختند، حاجب 

الدوله فورا مراتب را به عرض شاه رسانيد، ناصر الدين شاه فورا مأمور فرستاد 

 را از سفارت روس تحويل گرفته به نزد شاه بياورند، سفير روس تا بهاء اللّه

به : دالگورآی از تسليم بهاء اللّه به مأمورِ شاه امتناع ورزيد و به آن حضرت گفت

منزل صدر اعظم برويد و آاغذی به صدر اعظم نوشت آه بايد بهاء اللّه را از طرف 

ايی و اگر آسيبی به بهاء اللّه من پذيرايی آنی و در حفظ اين امانت بسيار آوشش نم

در هر صورت، ". ای رخ دهد شخص تو مسؤول سفارت روس خواهی بود برسد و حادثه 

ميرزا حسينعلی بهاء را دستگير آرده و از طرف حكومت به زندان انداختند تا 

واقعه سوء قصد و مسبب اصلی آن مشخص شود ولی در اين حال هم باز پشتيبانی 

ات وی از زندان شد چنانچه در تلخيص تاريخ نبيل زرندی آمده سفارت روس باعث نج

قنسول روس آه از دور و نزديك مراقب احوال او بود و از گرفتاری حضرت : "است

بهاء اللّه خبر داشت پيغامی شديد به صدر اعظم فرستاد و از او خواست آه با حضور 

بهاء اللّه به عمل آيد و نماينده قنسول روس و حكومت ايران تحقيقات آامل درباره 

آيد در ورقه  ها آه به وسيله نمايندگان به عمل می شرح اقدامات و سوءال و جواب

صدر اعظم به . نگاشته شود و حكم ايی درباره آن محبوس بزرگوار اظهار گردد

در آينده نزديكی به اين آار اقدام خواهد آرد، : نماينده قنسول وعده داد و گفت

ين نمود آه نماينده قنسول روس با حاجب الدوله و نماينده دولت به آنگاه وقتی مع
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را طلب داشتند و از ) ملا شيخ علی ترشيزی(مقدمتاً جناب عظيم . چال بروند سياه

رئيس بابيه همان سيد باب : محرك اصلی و رئيس واقعی سوال آردند، جناب عظيم گفتند

ها است در سر  اين خيال را مدتبود آه او را در تبريز مصلوب ساختيد، من خودم 

داشتم آه انتقام باب را بگيرم، محرك اصلی خود من هستم، اما ملا صادق تبريزی آه 

فروخت  ساخت و می شاه را از اسب آشيد، شاگرد شيرينی فروش بيش نبود آه شيرينی می

و دو سال بود آه نوآر من بود و خواست آه انتقام مولای خود را بگيرد ولی موفق 

چون اين اقرار را از عظيم شنيدند، قنسول و نماينده حكومت اقرار او را . شدن

 ". نوشته به ميرزا آقاخان خبر داد و در نتيجه حضرت بهاء اللّه از حبس خلاص شدند

 تبعيد به عراق

پس از آزادی از زندان، حكومت وقت تصميم گرفت آه حسينعلی بهاء و برادرش ميرزا 

د آند تا ديگر مجالی برای اغتشاش نداشته باشند آه اين يحيی را به عراق تبعي

حكومت ايران بعد از : "مطلب در تلخيص تاريخ نبيل زرندی اينگونه آمده است

 امر آرد آه تا يك ماه ديگر ايران را ترك نمايند و به  مشورت به حضرت بهاء اللّه

 تقاضا آرد به  بغداد سفر آنند، قنسول روس چون اين خبر را شنيد از بهاءاللّه

 قبول  بهاء اللّه... روسيه بروند و دولت روس از آن حضرت پذيرايی خواهند نمود

 1269ننمودند و توجه به عراق را ترجيح دادند و در روز اوПل ماه ربيع الثانی 

هجری به بغداد عزيمت فرمودند، مأمورين دولت ايران و نمايندگان قنسول روس تا 

: نويسد و خود حسينعلی بهاء در آتاب اشراقات می." بودندبغداد با حضرتش همراه 

به امر حضرت سلطان به عراق عرب توجه نمود و از ) طهران(اين مظلوم از ارض طاء "

و در جايی ديگر در همين آتاب ." سفارت ايران و روس هر دو ملتزم رآاب بودند

لية الايرانية و خرجنا من الوطن و معنا فرسان من جانب الدولة الع: "نگارد می

حسينعلی بهاء پس از مدتی ." دولة الروس الی ان وردنا العراق بالعزة و الاقتدار

هايی را از عرفان و تصوف  آه در بغداد ماند روانه سليمانيه شد و در آنجا درس

و مدЅتی به نام درويش محمПد با لباس مبدل در سليمانيه به سر برد آه (فرا گرفت 

دو سال بعد حسينعلی بهاء باز به بغداد برگشت و اين در ). ازيمپرد به شرح آن نمی

حالی بود آه هنوز طوق بندگی و پيروی از برادرش ميرزا يحيی صبح ازل را برگردن 

قسم به خدا آه : "آند داشت و خود او در آتاب ايقان علّت برگشتش را چنين ذآر می

واصلت نه، و مقصود جز اين مهاجرتم را خيال مهاجرت نبود، و مسافرتم را اميد م

باری تا آن آه از ... نبود آه محل اختلاف احباب شوم و مصدر انقلاب اصحاب نگردم 

 ."حكم رجوع صادر شد و لابداً تسليم نمودم و راجع شدم) ميرزا يحيی(مصدر امر 

 وصيتنامه باب به ميرزا يحيی صبح ازل
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 آه هر دو فرزندان ميرزا همان گونه آه گفته شد ميرزا يحيی و ميرزا حسينعلی

ترين اصحاب و ياران باب بودند و باب نيز به آنان  عباس نوری بودند از برجسته 

نويسد او را به  ای آه به ميرزا يحيی می نظر داشته است، مخصوصاً در وصيتنامه 

 اآبر  اللّه": برد، متن وصيتنامه او چنين است عنوان خدای بعد از خودش نام می

   المهيمن القيوم، قل آلٌ من اللّه  الی اللّه تكبيراً آبيراً، هذا آتاب من عنداللّه

 العالمين   يعودون، هذا آتابٌ من علی قبل نبيل، ذآر اللّه مبدئون، قل آلّ الی اللّه

 للعالمين، قل آلّ من نقطة البيان  الی من يعدل اسمه اسم الوحيد ذآر اللّه

ن يا اسم الوحيد فاحفظ ما نزل فی البيان و أمر ربه فانك لصراط حق ليبدئون، اَ

ای از طرف خدای مهيمن و  تر است ـ اين نامه خدا از همه چيز بزرگ: "يعنی." عظيم

اند و همه به سوی  قيوم به سوی خدای مهيمن و قيوم است، بگو همه از خدا ابتدا شده

شود و   می92به ابجد محمد (لی قبل نبيل ای است از ع آنند، اين نامه خدا بازگشت می

آه ذآر خدا برای جهانيان است به سوی آسی آه نامش مطابق با ) 92شود  نبيل هم می

بگو همه ).  است28 است و يحيی هم به استثنای الف آخرش 28وحيد به ابجد (وحيد است 

نازل شد شوند ای نام وحيد، حفظ آن آنچه را آه در بيان  از نقطه بيان ابتدا می

آلمات ميرزا ). مقدمه نقطة الكاف"(و به آن امر آن، پس تو در راه حق بزرگ هستی

يحيی صبح ازل ميرزا يحيی نيز مانند باب آلماتی را به سبك آلمات عرفانی و 

توان دريافت آه در اول امر بهائيت هنوز  معنوی ايراد نموده آه با دقت نظر می

شود، و اصطلاحاتی در آاست آه  ات استشمام میبويی از عقايد اسلامی از اين آلم

حاآی از يك سبك مشترك گفتاری و نوشتاری در بين سران اين فرقه است آه سعی 

اند آلمات را به هم پيچيده و مغلق ادا آرده و در قالب مخصوصی آن را  آرده می

لممتنع هو الحق ا: "آنيم حال به قسمتی از آلمات يحيی صبح ازل نظر می. بيان آنند

، سپاس بی قياس و حمد معری از شائبه ريب و رفتار، مرذات باری تعالی را السلطان

سزاست آه لم يزل محسوس به حس و حرآت و فنا و زوال و عدم وجود و ظهور و بطون و 

عرفان و وجدان نبوده و لايزال مجسم شناخته نخواهد شد، نظر نموده در شؤونات 

م آه هيچ يك دعوی شناختن ذات خداوندی را ننموده، انبياء عليهم الصلاة و السلا

آذلك حضرت محمدی گفتار ما عرفناك حق معرفتك جاری فرموده، دعوای ادراك ذات الهی 

نفرموده، چنان آه نص آيات آريمه و احاديث شريفه بوده، نظر به سوره توحيد 

ی شريك با نموده آه چگونه جاری شده و نص بوده بر شناختن ذات الهی، چه اگر آس

  اللّه"بود  شود و اگر شؤونات بشری می گفته نمی"  احد قل هو اللّه"خداوند بوده 

لم "گشت  شد و از ذات مقدس او چيزی حادث می گرديد و اگر توليد می ذآر نمی" الصمد

ولم يكن له "گشت  شد و اگر با خداوند آس مقترن و معادل می اطلاق نمی" يلد و لم يولد

تا وقتی آه به آلمات حظاير قدس ..." گشت  ر آلام خداوندی نازل نمید" آفواً احد

هو الحق المستعان، هنگام روح و ريحان و عزّ و : "گويد رسد و می حظيرة القدس می
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امتنان در مواقع جليان تجلی الهی است، افئده خويش را مستشرق به شوارق قدس الهی 

ن مياه احديت زنده نماييد و از نموده، ارواح و انفس و اجساد روح خود را بدي

حظاير قدس ربПانی ريان شده، به مياه سبحانی شاداب شوند زيرا آه جليان حقيقت 

يوصف،  يعرف ولن ترانی طالع و ساطع گرديد و تجلّيات عظمت از مطالع لن از افق لن

هر ذره، روحی پديد آورد و هر شيئی ريحانی از مواقع تجلّيات . لائح و لامع گشت

لما النور تجلّی و الامر قددنی و رجع الی اله آل واحد و : قوله. ار گردانيدآشك

 و له الملك بيده الامر يفعل ما يشاء و هو  استرجع اليه ما خلق و من اله الاّ اللّه

در اين ايام آه شاهين ! ای دوستان دايره فضل و محبان مطالع عدل. الحكيم الخبير

 گداز است، سمندروار برگرد آتش عدل گرديده، خود در پرواز و عنقای نفس در سوز و

را در سبيل محبПت و مودЅت از غير محبوب محترق سازند، چه اگر بدين نار حقيقی مضطرم 

اقوال مضريه سبب احتجاب . نشده هر آينه از لقای حقيقت محبوب محجوب خواهند شد

ن رجيم از تلبيس نباشد و اشارات آاذبه موءتفكه باعث بر ابتعاد نگردد، چه شيطا

خود از حق محجوب گشت و خود بينی و غرور جاهليت از آدم روحانی محتجب گرديد، و 

هو ". "هر آن آه خود بينی در عوالم خود نموده، محتجب از مواقع تجلّيات الهی گرديد

المرهوب المستعان، آفتاب حقيقت معنوی در افق اوج ازليت در استطاع و اشراق است 

از .  عظمت حقيقی الهی در فوق سماء رفعت و احديت در شعاع و التياقو آواآب عزّ و

وساوس شيطانی گذشته و از دسائس ظلمانی رهيده، و چون ظلمتيان در وادی ظلمت و 

الحمد . ذلكم ما يوصيكم به يومئذٍ ان انتم فی ايامه تتفكرون. حيرت، نيست نگرديد

ا در ارض وجود موجود فرموده، آه حضرت باری تقدس و تعالی چون شما مستجيران ر

ايقظوا من مثلكم عن نمايد،  زشت و زيبا را درك نموده، نور و ظلمت را مشاهده می

، هر نفس به متاع ذاتی خود مغرور گشت  يوم العدل لترزقون رقدة لعلكم بآيات اللّه

و از لقای حق محتجب گرديد و دور از لحظات قرب ماند، چون در ذات او خودبينی و 

ور بود، از اين سبب جليان الهی در نفس فنای او هويدا نگشت و فؤاد ذات او غر

رخشان نگرديد و ظلمت با او معروف گرديد و در حجاب افكيه خود محتجب گشت و در 

ظلام موءتفكات خود در ابتعاد ماند و تجلّيات ربانی در نفس و فؤاد او ظاهر نگشت 

 نگرديد، لذلك خداوند عادل دوستان خود و نفحات سبحانی در دϿوات و روح او باهر

 ".را بيدار فرمود و محبان خويش را از ضلالت رهايی بخشود

 نزاع و اختلاف

ميرزايحيی و حسينعلی پس از مدЅتی آه هر دو برادر در بغداد به سر بردند ناگاه 

بين آنان اختلافات و منازعاتی در گرفت و هر آدام ديگری را متهم به چيزی 

 اين مشاجرات چندان زياد شد آه حسينعلی سر از فرمان برادرش تافت و ساختند و

محمد باب آرد چنان آه در آتاب بديعش  او را متهم به تصرف در حريم سيد علی
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 الذی لا  از ميرزا يحيی و اللّه) حسينعلی(علت و سبب آدورت جمال ابهی : "گويد می

. روح ما سواه فداه تصرف نمود) مدمح سيد علی(اله الا هو اين بود آه در حرم نقطه 

دست ... شرمی او به مقامی رسيد آه  با اين آه در آل آتب سماوی حرام است، و بی

گشود، فاُفٍّ له و لوفائه، و آاش به نفس خود ) باب(تعدی به حرم مظهر مليك علام 

ن نمود، بلكه او را بعد از ارتكاب خود وقف مشرآين نمود و جميع اهل بيا قناعت می

به موجب اين سخن و اتهام، حسينعلی برادرش را ." دانند سيئات او را شنيده، می

ای از بابيان  مرتد از دين باب و طرفداران او را مشرك ناميد و از همين جا عده 

ای هم بر همان  از راه ميرزا يحيی برگشتند و به سوی حسينعلی متمايل شدند و عده

دولت عثمانی آه اين اختلاف و . رها نكردندراه باقی مانده و ميرزا يحيی را 

روانه آرد، امПا در " ادرنه"توانست در بغداد تحمل آند آنان را به  آشمكش را نمی

های دو برادر به يكديگر  آنجا نيز تنور مخامصه و مجادله گرم بود تا جايی آه فحЅاشی

افتضاحی : " آهشدت گرفت، چنان آه خود حسينعلی در بديع به اين مطلب اذعان نموده

های اين ارض تعجب آرد و به شخصی ذآر نمود  در اين ارض برپا شد آه يكی از قنسول

به شماتت برخاستند آه در اين ) ها عجم(آه امر عجيبی واقع شده و جميع اعاجم 

مسلم است آه ازل "... : گويد و در جايی ديگر می." طايفه عفت و عصمت نيست

و تصرف در ابكار و نساء مشغول بوده و اعمالی آه به اآل و شرب ) ميرزا يحيی(

و به تبع اين سخنان پيروان اين دو برادر ." آشم از ذآرش، مرتكب  خجالت می واللّه

هم اتهاماتی را متوجه يكديگر ساختند چنان آه اشراق خاوری در آتاب رحيق مختوم 

 تاآخرحيات  اللّه بهاء  حضرت های شد و دست حاصل  براثر زهر،ارتعاش : "نويسد می

و اين سخن به اين جهت گفته شده آه بهائيان معتقدند ميرزا يحيی به ." لرزيد می

تبعيد دو برادر از طرف حكومت عثمانی . قصد آشتن برادر به او زهر خورانيده است

آرد و هتك حرمت پيروان آن دو  دولت عثمانی آه جار و جنجال دو طرف را نظاره می

خواست در مملكت او بلوايی بپا شود ناچار  ديد و از طرفی نمی  میرا نسبت به يكديگر

يكی از (تصميم گرفت آه بين آنان جدايی بيندازد، بنابراين حسينعلی را به عكا 

آيتی در آواآب الدريه . و ميرزايحيی را به قبرس تبعيد آرد) شهرهای فلسطين

ميرزا يحيی را با سی  نفر از پيروانش به عكا و 73حسينعلی را با : "نويسد می

نفر از پيروانش به قبرس تبعيد آرد و از اينجا بود آه فرقه بابی به دو فرقه 

 ـ  ازلی ـ طرفداران ميرزا يحيی صبح ازل ـ و بهايی ـ طرفداران حسينعلی بهاء اللّه

 يكی از عقايدی آه باب آن را در ميان بابيان  مقام من يظهره اللّه". منشعب شد

خود او در آتاب بيان، . آند ده به شخصی بود آه بعد از باب ظهور میرايج آرد عقي

 بعد از  من يظهره اللّه: "آند  را اينطور عنوان می  وقت ظهور من يظهره اللّه6باب 

و همين امر موجب اختلاف بين )."  است2001آه به حساب ابجد (عدد مستغاث بيايد 

  ينعلی خود را همان من يظهره اللّهحسينعلی و ميرزا يحيی در ادرنه گشت زيرا حس
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جانشينی ميرزا : "نويسد در مقاله سياح می) عبدالبهاء(عباس افندی . پنداشت می

يحيی جنبه ظاهری داشت و اين نقشه حسينعلی و تصويب باب بدين منظور بود آه چند 

صباحی يحيی به اين اسم و رسم اشتهار يابد تا حسينعلی از گزند دشمنان مصون 

منظور از بابيت، مأموريت از ناحيه : "و در آتاب جمال ابهی آمده است." دبمان

و اين گونه ." حسينعلی بهاء بوده است و منظور او از قائم همان حسينعلی است

دانند و دين باب را نيز  ای برای اعلان ظهور بهاء می بهائيان ظهور باب را مقدمه

اء خود را حائز اين مقام دانست همان شمارند زيرا هنگامی آه حسينعلی به منسوخ می

حال . ادعاهای باب را تكرار نموده و تا درجه خدايی و شارعيت خود را بالا برد

 .افكنيم نگاهی به اين ادعاها می 

 ادعای بندگی حسينعلی 

القضا سهام  سحاب عبده من الذی نزل علی سبحان: "گويد حسينعلی در آتاب مبين می

اش  يعنی، پاك و منزه است آن خدايی آه بربنده."  جميلالبلاء، و يرانی فی صبرٍ

نازل آرد از ابر قضا تيرهای بلا را، و مرا در صبر و بردباری نيك ) حسينعلی(

يا الهی هذا الكتاب اريد ان ارسله الی السلطان و : "گويد و در جای ديگر می. ديد

يعنی، ." انت تعلم بأنّی ما اردت منه الا ظهور عدلك لخلقك

دانی  بفرستم و تو می) شاه ناصرالدين(سلطان رابرای خواهم آن می آه است ای نامه خدايااين

ادعای رجعت . آه قصدی از اين نامه جز آشكار ساختن عدالت تو برای خلق تو ندارم

حسينعلی حسينعلی بهاء از رجعت خود گاهی با نام رجعت حسينی و گاهی با من يظهره 

آرده است رجعت خود را " پاپ"ر خطابی آه در آتاب مبين به آند ولی د  ياد می اللّه

اخرق الاحجاب، قد اتی رب الارباب فی ظل السحاب، ! يا باباً: "نامد رجعت مسيح می

آذلك يأمر القلم الاعلی من لدن ربك العزيز الجبПار، انه أتی من السماء مرة اخری 

ابرهای غفلت را پاره آن، ! يعنی، ای پاپ." آما أتی أول مرة اياك ان تعترض عليه

آند قلم اعلی از طرف  اينطور تو را امر می. رب الارباب در سايه ابر آمد

يك بار ديگر از آسمان آمد چنان آه ) مسيح(پروردگار عزيز و مقتدر، اين آه او 

ادعای رسالت ." بپرهيز از اين آه به او اعتراض آنی. در مرتبه اول از آسمان آمد

قل يا ملاءالبيان لاتقتلونی : "نويسد علی او در آتاب اقدس میو پيامبری حسين

يدالارادة ربكم الرحمن، و امرنی بالنداء بين  نائماًايقظنی آنت الاعراض،تاللّه بسيوف

مرا ! يعنی، ای گروه بابيان." الارض و السماء ليس هذا من عندی لو أنتم تعرفون

گند به خدا خوابيده بودم آه دست با شمشيرهای اعراض و دوری به قتل نرسانيد، سو

اراده خداوند مهربان مرا بيدار آرد و امر آرد مرا آه بين زمين و آسمان ندا 

و در آتاب اشراقات خطاب به ." از خودم نيست اگر شما بدانيد) ادعا(اين . آنم

جناب شما پيش از اين مرا ديده بوديد، ! ای پسر سلطان: "گويد ناصرالدين شاه می
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آس  بينی آه هيچ مردان عادی بودم و اگر امروز بيايی مرا با نوری میيكی از 

داند آه آن را  بينی آه آسی نمی داند آی او را ظاهر ساخته، و يا آتشی می نمی

دست اراده : گويد شناسد و می داند و می می) حسينعلی(افروخته است، لكن مظلوم 

ادعای خدايی حسينعلی ." ه استخداوند آه پروردگار جهانيان است او را روشن ساخت

اسمع ما ": نگارد شمارد و چنين می بالاخره درآتاب مبين درچندين موضع خود را خدا می

يوحی من شطر البلاء علی بقعة المحنة و الابتلاء من صدرة القضا انه لا اله الا انا 

از يعنی، بشنو آنچه آه از شطر بلا بر بقعه محنت و گرفتاری ." المسجون الفريد

و در جايی ديگر . شود آه نيست خدايی جز من زندانی تنها سينه قضا وحی می

احد من احبائه، ان هذا الاّ  ينظر الی انّ الذی خلق العالم لنفسه منعوه ان ":گويد می

آنند  يعنی، آن خدايی آه جهان را برای خودش خلق آرده او را منع می." ظلم مبين

انه يقول حينئذٍ انّنی انا ". ن ظلم آشكاری استآه به يكی از دوستانش بنگرد، اي

".  لا اله الا انا آماقال النقطة من قبل و بعينه يقول من يأتی من بعد اللّه

من همان خدايم و خدايی جز من نيست : گويد در اين زمان می) حسينعلی(يعنی، او 

آيد بعينه  گفت و آسی آه بعد از اين می نيز از پيش می) محمد علی(چنان آه نقطه 

، و لا فی جمالی الاّ جمال  قل لا يری فی هيكلی الا هيكل اللّه". همين را خواهد گفت

، و لا فی آينونتی الا آينونته، و لا فی ذاتی الا ذاته و لا فی حرآتی الا  اللّه

يعنی، بگو ." حرآته و لا فی سكونی الا سكونه، و لا فی قلمی الا قلمه العزيز المحمود

شود مگر جمال خدا، و در  شود مگر هيكل خدا، و در جمالم ديده نمی ن ديده نمیدر هيكل م

شود مگر آينونيت و ذات خدا، و در حرآت و سكونم ديده  آينونيت و ذاتم ديده نمی

شود مگر قلم خدا آه غالب و  شود مگر حرآت و سكون خدا، و در قلمم ديده نمی نمی

و آل : آند آه قائيه در مكاتيب تصريح میچنان آه در قصيده عزر و . پسنديده است

الربوب من طفح حكمی تربت آل الالوه من رشح امری تألهت يعنی، همه خدايان از 

رشحان و آثار فرمانم به خدايی رسيدند و همه پروردگاران از لبريزی حكم من 

پرده برداشته مپسند به خود : گويد نبيل زرندی خطاب به او می. پروردگار گشتند

 . خدايی خلق گويند خدايی و من اندر غضب آيمننگ
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